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رخداد حادثه ها 

 قتل همسر  سال ها بعد از متارکه
شــرق: مرد معتاد که بعد از متارکه همسرش او  �

را در قــراری صوری به قتل رســانده، ادعا کرد چون 
همسرش حاضر نبود دخترش را به او بدهد، دست به 
قتل زده است. به گزارش خبرنگار ما، خبر کشته شدن 
زن جوانی در یک هتل در تهران خرداد سال گذشته به 
مأموران گزارش شد. پلیس به محض حضور در محل 
مرد جوانی را که بالای ســر جسد بود، بازداشت کرد. 
آن مرد به مأموران گفت خودش همســرش را کشته 
و حالا تســلیم می شــود. متهم در بازجویی ها گفت 
برای پس گرفتن دخترش دســت به قتل زده اســت. 
پرونده بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست 
برای رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران 
فرستاده شد. متهم روز گذشته پای میز محاکمه رفت. 
در ابتدای جلسه پدر و مادر مقتول درخواست قصاص 
کردند و درخواســت معاون اول قوه قضائیه از طرف 
دختر هشــت ساله نیز ارائه شــد. در ادامه، متهم در 
جایگاه قــرار گرفت. او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: 
من ۱۰ سال است که به مواد اعتیاد دارم. وقتی ازدواج 
کردم، همســرم نمی دانست به مواد اعتیاد دارم. سال 
۹۱ بود که با هم ازدواج کردیم و ســال ۹۳ همســرم 
من را ترک کرد و دخترمان را که نوزاد بود با خود برد. 
او گفت به  صورت غیابی طلاق گرفته اســت. در این 
ســال ها با همسرم تماس داشــتم و از او درخواست 
می کردم بچــه را بیاورد مــن ببینم. خــودم هم کار 
می کردم، جایی ســرایدار بودم و کارگری هم می کردم 
و در خانــه پدر و مادرم ســاکن بودم. می خواســتم 
هرطوری شده هزینه های زندگی دخترم را تأمین کنم و 
نسبت به او عذاب وجدان داشتم. همسرم در برابر این 
خواسته من که دوست داشتم بچه را ببینم مقاومت 
می کرد. او هربار که پولش تمام می شــد، یک بار بچه 
را می آورد من ببینم. بعد از من پول می گرفت و دیگر 
بچــه را نمــی آورد. من هم خیلی ناراحــت بودم که 
چرا دختــرم را از من دور می کنــد. ضمن اینکه بارها 
به همســرم گفتم اگر طلاق گرفتی، چرا طلاق نامه را 
به من نشــان نمی دهی. یک بار هم مادر و خواهرم را 
فرستادم تا طلاق نامه را به آنها بدهد و من تکلیفم را 
بدانم، اما قبول نکرد آن مدرک را نشان بدهد تا اینکه 
متوجه شدم با کســی رابطه دارد و او را یک بار دیدم. 
البته بعد از قتل با توجه به پیامک هایی که در پرونده 
هم هســت، کاملا مشخص است که او با کسی رابطه 
داشــته و با من هم رابطه داشت. تا اینکه روز حادثه 
بعد از اینکه چندین بار گفتم می خواهم بچه را ببینم و 
به من نشانش نداد، به او گفتم برایش انگشتر خریده و 
سه میلیون تومان هم پول آماده کرده ام. قبول کرد به 
هتــل بیاید. به او گفتم حالا می توانم حضانت بچه را 
بگیرم و برای این کار به  صورت قانونی اقدام می کنم. 
عصبانی شــد و به من گفت اصــلا این بچه فقط مال 
خودم است و دلم نمی خواهد بچه را پیش تو بیاورم. 
نگــران بود رابطه مــن و دخترم خیلی خوب شــود. 
دخترم خیلی من را دوســت داشت. من هم عصبانی 

شدم و او را با چاقو زدم.
قضات بعد از گفته های متهم، برای تصمیم گیری 

در این خصوص وارد شور شدند.

سرقت از  فروشگاه با  تخریب دیوار
شرق: رئیس کلانتری ۱۷۶ حسن آباد به دستگیری  �

سه سارق فروشگاه محدوده حســن آباد اشاره کرد و 
گفت: متهمان با تخریب دیوار فروشــگاه، اموال آن را 

سرقت کرده بودند.
ســرگرد جواد قربان زاده در تشریح این خبر گفت: 
اواخر هفته گذشــته شــکایتی مبنی بر سرقت اموال 
فروشگاهی معتبر در محدوده کلانتری ۱۷۶ طرح شد 
و رســیدگی به پرونده در دستور کار مأموران کلانتری 
۱۷۶ حسن آباد قرار گرفت. وی افزود: تحقیقات پلیسی 
نشان از این داشت که سارق یا سارقان با تخریب دیوار 
فروشــگاه وارد آن شــده و اموالی از قبیل کیسه های 
برنج، زعفران و... را ســرقت کرده اند. این مقام پلیسی 
با اشاره به اینکه مأموران در تحقیقات میدانی موفق 
شــدند یک دســتگاه خودروی ســواری تیبا را که در 
تمامی صحنه های ســرقت حضور داشت پیدا کنند، 
افزود: پس از بررسی مشــخصات خودرو و استعلام 
مشخصات خودرو از مرکز کنترل پلیس پایتخت راننده 

آن شناسایی شد.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه با شناســایی 
محل ســکونت راننده خودروی تیبا دستور دستگیری 
راننــده و ورود به منزلش از مرجع قضائی اخذ شــد، 
گفت: تیمی از مأموران به محل سکونت راننده خودرو 
اعزام و موفق شــدند در یک عملیات پلیسی وی را در 
مخفیگاهش دســتگیر کنند. کلانتر محله حســن آباد 
بیان کرد: در بررسی از مخفیگاه متهم تعدادی اموال 
ســرقتی از قبیل برنج و زعفران کشف و متهم پس از 
انتقال به کلانتری به ســرقت از فروشگاه با همدستی 
دو نفر از دوســتانش معترف شد. وی ابراز کرد: متهم 
در بازجویی هــای اولیه اظهار کرد: با همدســتانم در 
زندان آشــنا شــدم. تصمیم گرفتیم پس از رهایی از 
زندان با هم همکاری داشته باشیم. سرگرد قربان زاده 
با بیان اینکه در دو عملیات مســتقل دیگر با دســتور 
قضائی هر دو همدســت راننده خودرو شناســایی و 
دستگیر شدند، افزود: متهمان با اعتراف صریح به جرم 
ارتکابی درخصوص شــیوه سرقتشان اظهار کردند: با 
اســتفاده از مغازه مجاور فروشــگاه که تخلیه شــده 
بود، دیوار فروشگاه را تخریب کردیم و به راحتی وارد 
فروشگاه شدیم و کالاهای فروشگاه را سرقت کردیم. 
رئیس کلانتری ۱۷۶ حســن آباد اظهار کرد: با اعتراف 
صریح متهمان به جرم ارتکابی هر سه متهم برای سیر 

مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

انهدام باند سارقان مسلح منازل
شــرق: دو ســارق حرفه  ای مســلح منزل بعد از  �

دســتگیری به چهــار میلیارد ریال ســرقت در تهران 
اعتراف کردند. ســرهنگ مرتضی نثاری، رئیس پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی گفت: ساعت دو بامداد سیزدهم 
اردیبهشت مأموران ضربتی سرکلانتری چهارم هنگام 
گشت زنی در حوزه کلانتری ۱۲۷ نارمک ابتدای خیابان 
وحیدیه به راننده و سرنشــین یک دســتگاه ســمند 
سفیدرنگ مشکوک شدند. با نزدیک شدن مأموران به 
خودروی سمند، راننده خودرو از محل متواری شد و با 
تعقیب و گریز و تلاش مأموران هر دو مظنون که مسلح 
به سلاح گرم بودند، دستگیر شدند. این مقام انتظامی 
با اشاره به اینکه در بازرسی از خودروي آنها علاوه بر 
یک قبضه ســلاح گرم تعدادی تجهیزات دفاعی و دو 
قبضه سلاح ســرد و تعداد زیادی مدارک شناسایی و 
اسناد مالی مربوط به افراد ناشناس کشف شد، گفت: 
متهمان که خود را ســعید و ناصر معرفی کردند، به 
دستور مقام قضائی برای انجام تحقیقات و رسیدگی 
پرونده به پایگاه چهارم پلیــس آگاهی انتقال یافتند. 
وی بیان کرد: متهمان در بازجویی اولیه اظهار کردند: 
به تازگی وارد شــهر تهران شده ایم و قصد خرید مواد 
مخدر را داشتیم که با رسیدن مأموران به علت ترس 
فرار کردیم. رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ گفت: پس از ارســال پرونده به دادسرا و تحت 
نظر قرارگرفتن متهمان در پایــگاه، کارآگاهان متوجه 
شــدند مدارک و اسناد مکشــوفه پنجم اردیبهشت از 
داخل منزلی واقع در استان مرکزی شهرستان دلیجان 
سرقت شده که در بازجویی های مجدد و ادله موجود 
و اینکه هر دو متهم دارای ۹ فقره ســابقه کیفری به 
ویژه در امر سرقت منزل بودند، به ناچار لب به سخن 
گشــودند و به سه فقره ســرقت منزل در شهر تهران 
اعتراف کردند. این مقام پلیسی عنوان کرد: سعید که 
به عنوان ســرکرده باند نقش اصلی را در ســرقت ها 
داشــت، گفت: همه سرقت ها بعد از تاریک شدن هوا 
انجام شده و منازلی را که بالکن یا پنجره بدون حفاظ 
داشتند، انتخاب می کردیم و اموالی از قبیل طلاجات، 
ســکه، وجوه نقد، ارز خارجی، ساعت های مچی و... 
را ســرقت می کردیم و مجموعا در شهر تهران بیش 
از چهار میلیارد ریال به دســت آورده ایم. وی تصریح 
کرد: وقتی کارآگاهان از ســعید علت حمل اســلحه 
گرم را پرسیدند، وی اقرار کرد: در تمامی سرقت هایی 
کــه انجام دادیم، با اطمینان از خالی بودن منازل وارد 
آنها می شــدیم ولی اسلحه را همراه خود می بردم تا 
در صورتــی که صاحبخانه آمد، بــرای فرار بتوانیم از 
آن اســتفاده کنیم. رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
گفت: با توجه به اعتراف صریح متهمان که با شیوه و 
شگرد بالکن یا پنجره روی مبادرت به سرقت از منازل 
شهروندان در سطح شهر تهران می کردند، در مجموع 
ســه فقره ســرقت شناســایی شــد و پس از تکمیل 
تحقیقات با دســتور مقام قضائی هر دو سارق روانه 
زندان شــدند. وی گفت: تحقیق درخصوص جزئیات 

پرونده ادامه دارد.

دستگیری دزدان موتورسیکلت 
گران قیمت

شــرق: دو مرد و یک زن که با همدســتی یکدیگر  �
موتورســیکلت گران قیمتــی را ســرقت کــرده بودند، 
دســتگیر شدند. ســرهنگ جهانشــاه تیموری، رئیس 
کلانتری۱۳۲ نبرد گفــت: مرد جوانی در تماس با مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ عنوان کــرد دو مرد و یک زن 
موتورســیکلت گران قیمتش را به سرقت برده اند. وی 
افزود: تیمی از مأموران برای بررســی موضوع به محل 
ســرقت اعزام شــدند و مال باخته که مرد جوانی بود، 
اظهار کرد چندی قبل با دختر جوانی آشنا شدم و چند 
بار برای ملاقــات و دیدار با هم به یک کافی شــاپ در 
خیابان پاســداران رفتیم و امروز در خیابان نبرد جنوبی 
بودیم که ناگهان دو مرد سوار بر موتور جلوی راهمان 
را بســتند و ادعــا کردند کــه برای خواهــر آنها ایجاد 
مزاحمت کرده ام. این مقام پلیســی با بیــان اینکه دو 
موتورسوار با اســتفاده از تجهیزات دفاعی، پسر جوان 
را از موتور پیاده کردند و ســپس یکی از آنها ســوار بر 
موتورسیکلت گران قیمت شده و همراه دختر جوان از 
صحنه فرار کردند، گفت: در شاخه دیگری از تحقیقات 
پلیسی مشخص شد دختر جوان در نقش طعمه با پسر 
جوان طرح دوســتی ریخته است. رئیس کلانتری ۱۳۲ 
نبرد گفت: مأموران برای به دست آوردن سرنخ از دزدان 
به کافی شاپی که محل قرار ملاقات دختر و پسر جوان 
بــود، رفته و مشــاهده کردند دزدان کــه دو مرد و یک 
دختر جوان بودند، در داخل کافی شــاپ حضور دارند. 
سرهنگ تیموری با اشــاره به اینکه مأموران بلافاصله 
برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند، گفت: دو مرد 
جوان به محض مشــاهده مأموران با دردست داشــتن 
تجهیزات دفاعی و سلاح سرد به سمت مأموران حمله 
کردند که تیم پلیسی با استفاده از فنون رزمی موفق به 
دستگیری دو متهم مرد شدند و مأمور پلیس زن نیز که 
در محل حضور داشت، دختر جوان را دستگیر کرد. وی 
افزود: متهمان در ابتدا مشــخصات دروغین به پلیس 
اعلام کرده بودند ولی در ادامه تحقیقات مشــخصات 
درســت این سارقان به دســت آمد و مشخص شد که 
هر ســه متهم از متهمان ســابقه دار در زمینه سرقت، 
کیف قاپی و زورگیری هستند. رئیس کلانتری ۱۳۲ نبرد 
با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی موتورسیکلت 
ســرقتی را دو میلیارد ریــال بــرآورده کرده اند، گفت: 
مأموران در بازجویی از متهمان پی بردند که آنها قصد 
داشــتند موتورســیکلت دومیلیاردی را به قیمت ۳۰۰ 
میلیون ریال بفروشــند. سرهنگ تیموری گفت: هر سه 
متهم که اعتیاد شــدید به مواد مخدر دارند، برای سیر 

مراحل قانونی در اختیار مقام قضائی قرار گرفتند.

طاها عبدالهی:  دو هفته بعد از قتل تلخ رومینا دختر 
نوجوان تالشی به دست پدرش، همچنان حساسیت 
رسانه ای روی این پرونده باقی است. خشم عمومی 
ایجادشــده نســبت به قتل رومینا به حدی بود که 
رئیس قــوه قضائیه هم واکنش نشــان داد و اعلام 
کرد مجازات ســختی در انتظار پدر رومینا است. اما 
بررسی های خبرنگاران محلی نشان می دهد قبل از 
رومینا ســه زن جوان در آن منطقه در هفت ســال 

گذشته مرگی بر اثر عشقی ممنوعه داشته اند.
رومینا کیست

کمتر کســی می دانــد نام کامل قربانــی «رومینا 
اشــرفی بنه حور» اســت. ایــن واژه در پســوند نام 
خانوادگــی، مهاجــرت نســل های گذشــته وی از 
روستای «حور» بخش هیر اردبیل را نشان می دهد. 
البته پــدر و پدربزرگ رومینا ده ها ســال اســت که 
در تالــش زندگــی می کنند. پس از قتــل هم فرقی 
نمی کند از چه قومی و در کجا به دنیا  آمده باشــد. 
رومینا حالا نماد مظلومیت دخترانی شده  است که 

پدرانی متعصب دارند.
سفیدســنگان روســتایی کوهپایــه ای در لمیــر 
بخش حویق تالش اســت و در یک کیلومتری غرب 
محــور ارتباطی تالش به آســتارا قــرار دارد. جاده 
آسفالت شــده روســتا از میان مزارع می گذرد تا به 
هسته اصلی و مرتفع روستا در حاشیه جنگل برسد. 
بیشتر روستاهای منطقه در طول جاده حالتی خطی 
دارنــد اما خانه هــای سفیدســنگان نزدیک به هم 
و نســبتا متراکم بنا شــده اند. وضعیت مالی اهالی 
روســتا چندان بد نیســت و خانه های نوســاز جای 

خانه های قدیمی را می گیرند.
حصارهایی از جنس سنگ بلوک با ارتفاع حدود 
یــک متر و ۸۰ ســانت تــا دو متر بر اطراف بیشــتر 
خانه های هســته روستا کشیده شــده است. تعداد 
قابل توجهی از اهالی نیز به روســتاهای اطراف و از 
جمله شهر آســتارا مهاجرت کرده اند. فروش زمین 
هر چند دیرتر از نقاط دیگر شــروع شده اما گزینه ای 
بــرای رهایی از وضعیت اینجاســت. مردان جوانی 

هم که مانده اند در حاشیه روستا خانه ساخته اند.
شــغل بیشــتر اهالی کشــت برنــج و نگهداری 
دام ســبک و ســنگین اســت. ســه مغازه کوچک 
کالاهای عمومی اهالی روســتا را تأمیــن می کنند. 
خودروهای پراید، پژو، پیکان و ســمند در روســتا به 
چشــم می خورد. مشــاهده نوجوانانــی که مهارت 
اسب ســواری دارند و مرکب شان زین کرده در حیاط 
بسته شده، چیز عادی در سفیدسنگان است. هرچند 
این مردم چون بومی نیســتند ییلاقی هم برای کوچ 

ندارند تا نیازمند اسب باشند.
سفیدســنگان مســیر ارتباطی دیگــری نیز دارد. 
خیابان شــمالی روســتا از جنگل دست کاشت کاج 
عبور می کند تا به روســتای شــلقون و سپس بازار 
ویزنه در کنار محور نوســتراک برســد. همین جنگل 
به محلی برای تخلیه زباله خانگی اهالی در انتهای 

روستا تبدیل شده است.
مــردم برعکس روســتاهای تالش زبــان اطراف 
با لهجــه غلیظی بــه «ترکی آذربایجانی» ســخن 

می گویند. 
بیشتر مردان روســتا لباس هایی کاملا پوشیده و 
رســمی دارند. کمتر می تــوان در میان آنها فردی را 
دید که تی شــرت به تن داشته باشد. زنان و دختران 
کمتر در کوچه ها و خیابان ها به چشــم می خورند و 
اگر هم باشند به صورت دسته جمعی تردد می کنند. 
آنهــا اغلب به ســختی کار می کنند یــا کودکانی به 
همــراه دارند. زنــان لباس محلی بلند می پوشــند 
و در مواجهه بــا مردان سرشــان را پایین می آورند 
و بــدون نگاه کردن در چشــم کســی زودتر ســلام 
می کنند. قاعده ای که نســل امروزی شــان کمتر آن 
را قبول دارند. دسترســی کودکان و نوجوانان روستا 
مخصوصا دختران در این ســن و ســال به گوشــی 

موبایل کمتر اســت. نخستین نشــانه عزای رومینا با 
بنری ســیاه رنگ و اعلامیه  روی دیــوار حصار خانه 
و شیشــه مغازه کوچک کنار خیابــان ورودی دیده 
می شــود. اینجا خانه علی آقا دشتی پدربزرگ (پدر 
مادری) رومینا اســت و رعنا مــادر داغ دیده مقتول 
روز و شب خود را همین جا می گذراند؛ جایی که در 
آن تقاضای قصاص همســر و طلاق از وی را مطرح 

کرده است.
این خانه با دیوار آجری، سقف شیب دار سفالی، 
با محوطه، درختان کیوی، انباری و طویله ای کوچک  
دســت بر قضا با فنس(ســیم توری) از قبرســتان 

سفیدسنگان جدا شده است.
راه ورودی به قبرســتان هم از کنار حصار توری 
محوطــه همین خانــه می گذرد. بهشــت فاطمیه 
نام کوچه  بن بســت قبرســتان اســت که رفته رفته 
بــر ارتفاعش افزوده می شــود. قبرســتان مرتفع و 
ناهمــوار با حصار و دروازه میلــه ای از جاده خاکی 
منتهی به آن جدا شــده اســت. قبر تــازه رومینا از 
دروازه کاملا مشــخص اســت. روی قبر را با پارچه 

سفید پوشــانده اند. مادر مقتول 
در مصاحبه ۷ خــرداد با پایگاه 
خبــری مرور دربــاره این پارچه 
روز قبل  گفــت: «رومینا چنــد 
را  چــادری  کشته شــدنش  از 
که من ســر عقد پوشــیده بودم 
ســرش کرد و بــا ذوق کنار من 
آمد و گفــت: مامان ببین چقدر 

خوشگل شدم».
 پارچــه قرمزرنگــی نیز در 
قسمت سر قبر به نشان ناکامی 
نفتی هم  انداخته انــد. چــراغ 
بالای ســر مزار رومینا شــب ها 

روشن می شود. ســقف خانه پدربزرگ (پدر مادری) 
در فاصلــه کمتر از ۱۰۰ متری دیده می شــود. کمی 
بالاتــر از مــزار دخترک مقتــول نمای کلی روســتا 
مشخص اســت و خانه پدری، عموها و پدربزرگش 

دیده می شود.
زنان و دختران روســتا در اولین غروب پنجشنبه 
بعد از دفن رومینا دســته جمعی بر ســر مزار رفته 
بودنــد و مقداری گلبرگ قرمز (محمدی) و ســفید 
روی همیــن پارچه های ســفید و قرمــز ریختند و با 
همان ترکیــب گروهی محوطه را تــرک کردند. اما 
حکایت مــادر داغ فرزنددیده با همــه تفاوت دارد. 
بنابر گفته همسایه ها، رعنا دشتی وقت و بی وقت بر 
سر مزار دخترش رومینا می رود و صدای ضجه اش 
بافت درهم تنیده روستا را پر می کند. البته او کم کم 

آرام شده است.
قبرســتان ناهمــوار سفیدســنگان در کنار دکل 
فرســتنده صداوســیما قرار دارد و بیش از هر زمان 

دیگری خبرنگار به خود دیده است.
خانه مرگ رومینا اشرفی (خانه پدری) در مسیر 
خاکی خیابان شــهید رزمجو انتهای بن بســت البرز 
قرار دارد. خانه ای نوســاز با ســنگ نمــای گرانیتی 
نوک مدادی که تکیه بر کــوه و جنگل زده و بر تمام 
روســتا اشــراف کامل دارد. خانه عموها، پدربزرگ 
(پــدر رضا اشــرفی) در همیــن خیابان قــرار دارد. 
همســایه باانصافی دربــاره جزئیات مطرح نشــده 
در رســانه ها گفت: عصر روز اول خــرداد ولوله ای 
روســتا را فرا گرفت و صدای رضا اشــرفی داس به 
دســت می آمد. می گفتند او دخترش را کشته است. 
هراسان به ســوی خانه وی دویدم. پدر رومینا فقط 
گلو و شــاهرگ دختــرش را روی تختی که خوابیده 
بود با همان داس بریده بود. جداکردن سر رومینا از 
بدنش یک شایعه بی اساس است. خون زیادی روی 
تخت، دیوار، فرش و پیکر دختر پاشــیده شــده بود. 
خون رومینا حتی روی صــورت و لباس امیرمحمد 
برادر شش ساله اش دیده می شــد. کودک بیچاره از 

مشاهده جنازه پتوکشــیده خواهر، ضجه های مادر، 
خون و تجمع آدم ها در اتاق مشترکشان شوکه شده 
بود. رضا اشــرفی (پدر رومینا) از بلندی چسبیده به 
خانه (پشــته) بالا رفته بود و با مردم درباره انگیزه 
قتل صحبت می کــرد. او می گفت: «به او گفتم این 
کار را نکن. من چاره دیگری نداشتم. آبرویم در خطر 

بود».
حدود ۳۰ دقیقــه بعد خودروی پلیس رســید. 
درجــه دار نیروی انتظامی با دیــدن داس خونی که 
دست رضا بود، سلاح کمری خود را بیرون کشید. اما 
قاتل داس را به کناری انداخت و گفت: لازم نیست، 
خودم تسلیم می شوم. وی در حالی که دستش را به 
شکل ضربدری روی هم گذاشته بود، از بلندی پایین 
آمد و حلقه های دستبند بر دستانش قرار گرفت. او 
را به داخل خانه بردند. چند ساعت بعد نعش کش 

جنازه دختر را با همراهی مأموران برد.
متأسفانه بیشــتر گزارش ها به حاشــیه رفته اند 
و کســی متوجه نیســت اینجا چه می گــذرد. تنها 
جنبه هــای خشــن قتل مــورد توجه قــرار گرفته و 
با این  روحیه عمومــی جامعه 
پرس وجوهــا تضعیــف شــده 

است.
 ۲۰ متولد  رومینا  پسر عاشق 
بهمن ۱۳۷۰ است که تتوی روی 
توجه  و گردنش جلب  دســت 
می کند. وی بهمن خاوری اهل 
روستای شــلقون بخش حویق 
اســت. بهمن در میان آشنایان 
خود نیز فرد خوش نامی نیست 
و بنــا بــر گفته اهالی شــلقون 
کســی در این روستا به او دختر 

نمی دهد.
از جمله گفته های پیشــین وی ماجرای مجلس 
عقد ناکامشــان در آستاراســت؛ روزی کــه با ورود 
مأموران اداره آگاهی این شهرســتان مسیر عروسی 
به ســوی تــراژدی تغییر کــرد. اصرارهــای رومینا 
به مأمــوران پلیــس و بازپرس پرونده بــرای عدم 
تحویلش به پدر ناکام ماند. وی در گفت وگویی یکی 
از اقوام رومینا را مســبب عدم اجرای قانون درباره 

تأمین امنیت جانی دختر مورد علاقه اش می داند.
 البته عموی مقتول، بهمن را عامل انتشار عکس 
دونفــره، عکس های بدون روســری و پیراهن بدون 
آستین برادرزاده اش می داند که در تحریک برادرش 
رضا برای قتل دختر مؤثر واقع شده است. آیا بهمن 
با اقدام خود خشم فروخورده رضا را شعله ور کرده 
اســت؟ بهمن در گفت وگوی هشتم خرداد با سایت 
خبری کلانشــهر موضوع انتشار عکس دونفره را از 
طریق صفحه اینســتاگرامش و توســط خود رومینا 
پذیرفته اســت. اما از انتشــار ســایر مــوارد اظهار 

بی اطلاعی می کند.
مهم ترین بخــش اظهارات بهمن، ســم مهلک 
مــرگ  مــوش و طناب اســت کــه بنا بــر ادعای او 
رضا اشــرفی در اختیار دخترش گذاشــته تا رومینا 
خودکشی کند. مادر و شوهرخاله مقتول نیز ماجرای 
این تحریک برای مرگ خودخواسته را تأیید کرده اند.

چرا خودکشی با طناب در ذهن اهالی روستا مانده 
است

در سفیدســنگان  و خودکشــی  طنــاب  واژگان 
آشناســت. پیش از قتل رومینا سه دختر جوان دیگر 
در هفت سال گذشته مرگ با طناب را تجربه کردند. 
مرگ هایــی کــه به دلیل عــدم پیگیــری اولیای  دم 

مسکوت ماند.
یکی از مرگ ها مربوط به زنی به نام «ف» است، 
جســد «ف» در ۲۱ آذر ۱۳۹۳ در منــزل همســرش 
(روستای سفیدسنگان) پیدا شد. به خانواده این زن 
گفته شد او با طناب خودکشی کرده؛ آنها به روستای 
شلقون به منزل متوفی رفتند اما اثری از طناب مورد 

ادعــا برای مرگ وی در ایوان منــزل نبود. تنها پیکر 
بی جانی بود که وســط اتاق خوابانده بودند. اولیای 
دم این زن از همســر وی شــکایت کردنــد و پرونده 
در دادگســتری حویق همچنان مفتوح است اما به 
نتیجه ای نرســیده اســت. وی هنگام مرگ ۲۲ سال 
داشــت و فرزندان ۱۳ و ۱۰ ساله اش در کنار پدرشان 
زندگی می کنند. این آغاز کار نبود و پیش از این اولین 
مرگ به نام دخترعموی شوهر مقتول به ثبت رسیده 
بود. خفگی با حلقه های طناب و خودکشــی علت 
مرگ اعلام شد و بنا بر شنیده ها عشق پسر شلقونی 
پیش از مرگش مطرح بوده است. پدر متوفی نیز به 

عنوان ولی دم مدعی خون فرزندش نشد.
آن طــور که گفته می شــود دختــر عموی «ف» 
پس از مدتی زندگی با پســری از روســتای شلقون 
نهایتا آبان ماه ۱۳۹۸ از همســرش جدا شد. زندگی 
ایــن زوج در ســال ۱۳۹۱ با فرار از منــزل پدر دختر 
(روســتای سفیدسنگان) آغاز شــده بود و به خیر و 
خوبی  گذشــت. پــس از پادرمیانی ریش ســفیدان 
مراســم آشــتی کنان در۲۰ تیر ۱۳۹۲ برگزار کردند تا 
روابط عادی شــود. دختر فراری که فرزندی داشت، 
سه روز در خانه پدری (سفیدسنگان) اقامت کرد اما 
زمانی که شــوهرش به ملاقات او آمد، گزینه طلاق 

را مطرح کرد.
ســومین مرگ غیرطبیعی در روســتا نیز دو سال 
پیش با شــیوه ای جدید و با شــعله های آتش ثبت 
شــد. این بار زنی جوان آتش گرفت، سوخت و جان 
داد؛ هرچند مرگ او بر اثر خودســوزی اعلام شد اما 
از ســوی خانواده وی تمایلی بــرای پیگیری ماجرا 
وجود نداشــت. یک عشــق ناممکن علت این مرگ 

گفته شده است.
البتــه این تنها بخشــی از وقایع موجود اســت. 
آمــار فرار دختران نوجوان روســتا بــا قصد ازدواج 
بســیار بالاتــر از میــزان طبیعی در منطقه اســت. 
ســالی چند نفر بــه این روش قید خانــه و خانواده 
را می زنند تا آرامش را در خانه شــوهر جست وجو 
کننــد. تعدادی بــا این روش توانســته اند خود را از 
موقعیت فعلی شــان نجات دهند. روزنامه شهروند 
نیز در گــزارش خود از هفتمین روز مراســم رومینا 
نوشت: «دوستان و دخترخاله های رومینا می گویند 
مردان آن قدر به زنان  و دختران شان در خانه سخت 
می گیرنــد که راهی جز فرار برای آنها نیســت. یکی 
از همکلاســی های رومینــا  در کلاس هشــتم تنها 
مدرســه روستا، یک ماه قبل از مردن رومینا با پسری 
فرار کرده بــود. یکی از  دختران همســایه و یکی از 
دختران آشــنایی دور هم همین طور. اما سرنوشت 
آنان پــس از فرار مثــل رومینا  نبود. یکی با ســری 
پاییــن به خانه برگشــت و روزها کتــک خورد، یکی 
را دیگــر خانــواده نپذیرفتند و یکــی  رفت که رفت. 
دختــران سفیدســنگان را مثل برخی روســتاهای 
ایران زود شــوهر می دهند و رؤیای پوشــیدن  لباس 
عروس، از دبســتان در سرشــان ریشه می کند. وهم 
خوشبخت شدن با مردانی سختگیر. برای رومینا  هم 
قبل از اینکه با بهمن فرار کند، کم خواستگار نیامده 
بود. «یکی شــان کارمند آموزش و پــرورش بود  که 
چند بار آمد و رفت. مادرش می گفت باید حداقل ۱٦ 
سالش بشــود. پدرش ولی موافق ازدواج بود.  مدام 
از پدرم می پرســید رومینــا را بدهد به او ببرد؟ پدرم 
می گفت نه، هنوز زود اســت». اما بیشــتر دوستان 
 رومینــا در همان ۱۲ یا ۱۳ ســالگی شــوهر کردند. 
شیفت دخترانه مدرســه پورحنیفه سال هاست که 
 مشــتری پروپاقرصی ندارد. پدرها دخترها را به زور 

یا دلخواه شوهر می دهند».
رفتارها و عادت های مردم این روســتا ناشــی از 
یک ساختار اجتماعی قدرتمند است که به مردانش 
حکم می کند اما حالا دختران که زودتر از پسران به 
سن بلوغ می رســند، در برابر خواست پدران طغیان 

می کنند تا بلکه شرایط را تغییر دهند. 

عاشقانه هاي سفیدسنگان
۳زن دیگر غیر از رومینا در این روستا بر سر عشق جان باختند

آمار فرار دختران نوجوان روستا
 با قصد ازدواج 

بسیار بالاتر از میزان طبیعی
 در منطقه است.

 سالی چند نفر به این روش
 قید خانه و خانواده را

 می زنند تا آرامش را در
 خانه شوهر جست وجو کنند. 

تعدادی با این روش توانسته اند 
خود را از موقعیت فعلی شان

 نجات دهند 


